
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آن یکلام یهاو دلالت هیتشب ثیحد
 1یاحمد شجاع 

 

 چکیده
های حدیثی، تاریخی، کلامی و تفسیری نقل شده، پیامبر بر اساس آنچه در کتاب

های متعدد، در حضووور ااووخاب  ود، از در موارد گوناگون و در زمان اکرم
 بقطاند که یکی از آنها حدیث تشبیه است. سخ  گفته فضوالل امیرامؤممیی 

مهی به اور  پراکیده آمده، ای  حدیث، شوؤاری از افا  کؤا  که در پیامبران ا
ای  افا ، از جؤیه  .به اوور  یکاا ککر شوده اسوت در مورد حضور  لیی

لیم و وقار آدم، حکؤت و تقوای نوح، اووبر و بردباری ایوب، حکؤت شوویث، حیم 
 کؤا  و جؤا  مخؤد و ابراهیم، هیبت موسوووی، زهد و لباد  لیسوووی

در میابع متعدد  پیامبر ای  حدیث با تعابیر گوناگون توسو  ااوخاب .اسوت
شویعه، بخوو  اهل سیت به طر  مختی  نقل شده و به مخا  سیدی تردیدی 
در اووودور آن وجود نودارد. با توجه به مختوای حدیث و بکارگیری رول نقیی و 

هایی از قبیل: برابری با ماؤوع انبیاء، برتری های لقیی پیرامون آن، ویژگیتخییول
، لوووؤت، و بخوووو  ی بر سووایر ااووخاب پیامبربر هر یک از انبیاء، برتر

 .به طور واضح قابل اثبا  است امامت و  لافت بلافول برای حضر  لیی
 

حدیث تشووبیه، کا  ابشووباه، فضووالل امیرامؤممیی ، افضووییت : های کلیدیواژه
 .، امامت امام لییامام لیی
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 مقدمه

نقل  مبر گرامی اسووولامیکی از احوادیثی کوه در میوابع روایی فریقی ، از پیا
اووادر شده و در آن  شوده، حدیث تشوبیه اسوت. ای  حدیث در فضوییت امام لیی

، ککر شده و مورد تعاب بر ی های انبیای پیشوی ، برای امام لییای از ویژگیپاره
ی حاضوور، سیسووتی مت  حدیث و قرار گرفته اسووت. در مقامه از ااووخاب پیامبر

سیت ککر شده، و مسوتیدا  آن در میابع شیعه و اهل های مختی  آن، و هؤچیی نقل
ای از شووبها  پیرامون سووید و های کلامی حدیث، به پارهسوو ب با اسووتخرال دبمت

 مختوای حدیث پاسخ داده شده است.

 . متن حدیث1

 :ها پیامبر گرامی اسلام در جؤعی از اخابه سیی  فرمودندطبق بر ی نقل
ا مَْ  أرادَ أن ییَْظُرَ إمی آ» هِ و إمی یخَْییَ بِْ  زَکرَیوو  هِ و إمی نوح  فی فهَْؤووِ دَمَ فی لیِؤْوِ

هِ، فیَیْیَْظُرْ إمی لَیین بِْ  أبی طامبِ   ی بِْ  لؤِْرانَ فی بَِشووِ ب ؛ هرک«فی زُهْدِهِ و إمی مُوسووَ
 واهد لیم آدم، فهم نوح، زهد یخیی ب  زکریا و اسوتواری موسووی را ببیید، لیی ب  می

، اربیی؛ 274 :4144طاووس،  اب ؛ 788-782: 4141طبری، نظاره کید )ابی طامب را 
اب  بدرامدی ، ؛ 723: 4832شووووشوووتری، ؛ 17: 4144للامه حیی، ؛ 448: 4، 4884
: 7، 4178، لِیه اب ؛ 81 :4178، مایسوووی؛ 411: 1، 4177، بخرانی؛ 114: 4177
821.) 

بودیم،  ر رسوووو   دادر نقیی دیگر از ابوکر غفواری آموده که: ما در مخضووو
، و و به رکوع و ساود پردا ت هجهت شوکرگااری به درگاه امهی بر اسوت پیامبر

ای جیدب )مقب ابوکر غفاری( هرکب اراده کید لیم آدم، فهم نوح،  :فرمودنود سووو ب
دوسوتی  دا با ابراهیم، میاجا  موسوی، زهد و لباد  لیسی، و ابر و ابتلای ایوب را 

و ، هؤچون  ورشوووید و ماه سووویر کییدهآید؛ او میمردی که آن بیگرد، نگواه کیود به 
ه معیت  دا و ملالک ؛تری  آنهاستتری  انسانها و بخشیدهسوتاره در شوان است؛ شااع

گوید: مردم میتظر بودند که ببییید ای  فرد باد! ابوکر میبر دشوووؤیان  مردم  یهؤهو 
، ابن شاذاا شد )وارد  بیِامبکه وارد  واهد شد کیست؟ که در ای  هیگام لیی ب  ا

: 4821. جهت اطلاع از روایا  مشووابه و اووفا  بیشووتر، ر.ه: للامه حیی، 81: 4178
: 8، 4821شوهرآشوب،  ؛ ؛ اب 434: 4142؛ بخرانی، 8: 4، 4147رازی،  ؛ حؤووی474
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 ؛  ضووور883: 4177؛ هؤو، 811: 4171؛ فاضووول مقداد، 448: 4، 4884؛ اربیی، 731
 (.  113: 4888؛ بهیای، 718-717: 4، 4888مقدس اردبییی،  ؛348: 4171رازی، 

ای از روایا  للاوه بر انبیاء، تشوبیه به افا  بر ی از فرشتگان مقرب امهی در پاره
 نیا مِرح شده است: 

 إمی و درجته فی میکالیل إمی و رفعته فی إسووورافیل إمی ییظر أن أراد م »
: 4177)رجب برسوووی،  «طامب أبی ب  لیی إمی و ...، فیییظر لظؤته فی جبرالیل
 (.831: 1، 4171؛ مرلشی، 717: 4، 4888، یییمقدس اردب؛ 431

نود   وداوند در او )امام لییدر کیول بر ی از روایوا  تشوووبیوه سیی  آموده: 
 فیه فذ ّ»کب جؤع نکرده است: انبیاء را جؤع کرده که در هیچ های وویت از  ویت

: 1، 4171، یمرلش) «الأنبیذء جمع الةهّ فیه و لم یجمع أحدا غیرهخصاة  نن خصاذ    تسایین
سوووید لیی (. 841: 41، 4171؛ میلانی، 823: 43، 4833ی، مکهیو یوسوووو؛ م812

قیدوزی، هؤدانی در کتاب جواهر اب بار هؤه ای  نود  وووویت را جؤع کرده اسوووت )
4177 ،7 :873  .) 

را با بی  از اوود  ای امام لییهلااووؤی با اسووتیاد به آیا  و روایا ، ویژگی
 ووویت در یازده پیامبر )در آدم ده  ووویت، در نوح، ابراهیم، یوسوو ، موسووی، داود، 

در  سوییؤان، ایوب، یخیی و لیسوی هرکدام هشوت  ویت، و در حضر  مخؤد
بیسووت و سووه  ووویت( مشووابه دانسووته و به طور مبسووور مورد بخث قرار داده اسووت 

مه امییی پب از نقل شوووباهت(. 7و  4، کل مایدا  4148) هایی که لااوووؤی در للاا
بهاتری  کتب لامه اسووت که در کید: ای  کتاب از گرانآورده، اضووافه می« زی  امفتی»

 گونه کتب ورد و اهل سیات با داشت  ای های دان  و فرزانگی به سشوم میآن نشوانه
 (.  181: 8، 4143اند )مایه و آموده شدههای بیارزشؤید، سرگرم کتاب

ای  حودیوث بوا هؤان لبار  و یا لبارتی شوووبیه آنچه در میابع حدیثی، کلامی، 
تفسویری و تاریخی شیعه آمده، در میابع متعدد اهل سیت نیا مِرح شده است )ر.ه: 

 ، ح777: 4171مغازمی،  اب  ؛۷۵۷: ۷تا، اب  کثیر، بی ؛848: 17، 4141اب  لسووواکر، 
ة،  ییابیع ؛۶۶: 4141اب  طیخوه شوووافعی،  ؛۶۵۲ : 8تا، ؛ طبری، بی4، ح۷۲۷: ۱امؤودا
؛ 871: 4، 4142سووویوطی،  ؛877: 1، 4887؛ کهبی، 71: 3، 4173؛ اب  حار، 413

(. تفاو  لبارا  در احادیث تشووبیه، به  اطر ا تلام مخاطبان 11: 4، 7771امبخیری، 
مظفر، ؛ 341: 4171و تعودد اوقوا  بوده و میوافواتی بوا هؤدیگر ندارند ) ضووور رازی، 

4177 ،3 :871.) 
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 . راویان حدیث2

، اب  لباس، بر ی از راویان حدیث از میان اوووخابه لبارتید از: امام حسوووی 
، ابوسوووعید  دری، ابوهریره، انب ب  مامک، جابر ب  ابوکر، ابوامخؤراء  ادم پیامبر

هؤچیی  بر ی از  .لبووداهاا انوووواری، حوواری هؤوودانی )پرسؤوودار امیرامؤممیی 
 -رسدکه شوؤارشان به بی  از سهل ت  می–ی  راویان ای  حدیث از تابعان مشوهورتر

ام  ا  ب  هؤا و حافظان و پیشوووایان مورد التؤاد اهل تسووی ، لبارتید از: ابوبکر، لبدامرزا
(؛ احؤد ب  حیبل، از پیشووووایان  744ب  نوافع حؤیری اووویعانی، اسوووتاد بخاری )م 

د ب  ادریب حیظیی رازی )م (؛ ابوحا 714سهارگانه فقه اهل تسووویا  )م   722تم، مخؤا
ر )م  ی و مفسووا  881(؛ ابوحفص، لؤر ب  احؤد ب  لثؤان، معروم به اب  شوواهی ، مخدا
ه )م  د ب  احؤوود لُکبرَی، معروم بووه اب  بُِووا ، لبیووداهاا ب  مخؤووا (؛  882(؛ ابولبووداهاا

د ب  لبداهاا ب  حؤدوَیهْ ضوبای طهؤانی، معروم به ، مخؤا م حاکم نیشابوری ) ابولبداهاا
(؛ ابونعَُیمْ، احؤد ب   147(؛ ابوبکر، احؤود ب  موسوووی ب  مَرْدَوَیوْه ااوووفهانی )م  171

(؛ ابوبکر، احؤد ب  حسی  ب   187لبداهاا ب  احؤد ب  اسوخا  ب  موسی اافهانی )م 
د  118لیی ب  لبداهاا ب  موسووی بیهقی  سووروجردی )م  (؛ ابوامخسوو ، لیی ب  مخؤا

بی، معروم به اب  مَغازِمی )م ب  طیاب جُ  (؛ ابوشووااع، شوویرویه ب  شووهردار ب   188لاا
(؛ ابوامؤاد، مادود ب  آدم، معروم به حکیم سوویایی  171شوویرویه دییؤی هؤدانی )م 

د، موفاق ب  احؤود ب  ابی سوووعیود مکای، معروم به ا ِب  ِباء  171)م  (؛ ابوامؤمیوا
ؤد ب  اسؤالیل طامقانی قاوییی حاکؤی )م (؛ ابوامخیر، رضی امدی  اح 131 وارزم )م 

د ب  طیخه قرشوی، نویسویده  117  )م« مِامب امسمو »(؛ کؤا  امدی  ابوسوامم، مخؤا
د ب  یوسو  گیای شافعی، ااحب  317 ، مخؤا (؛  318)م « کفایه امِامب»(؛ ابولبداهاا

ه فی امقربی»سویاد لیی ب  شهاب امدی  هؤدانی، نویسیده  نورامدی ، (؛  223)م « امؤودا
جعفر ب  سوووابر، معروم به امیر ملاا،  ییفه هؤدانی؛ شوووهاب امدی  احؤد، اووواحب 

؛ شوهاب امدی  ب  شؤب امدی  ب  لؤر زاومی «توضویح امدبلل لیی ترجیح امفضوالل»
د ب   881دوموت آبوادی، معروم بوه میوک امعیؤاء هیدی )م  (؛ نورامدی ، لیی ب  مخؤا

هامفوووو  امؤ»اووباام مامکی، اوواحب  (؛ کؤا  امدی ، حسووی  ب  معی   811)م « هؤا
(؛ لبدامرحؤ  ب  لبدامسلام ب   827)م « شرح امدیوان»امدی  یادی میبدی، اواحب 

ابی یؤیی شافعی، ااحب  ابکتفاء »لبدامرحؤ  اوفوری شافعی؛ ابراهیم ب  لبداهاا واا
   شووویرازی )م؛ جؤا  امدی ، لِاءاهاا ب  فضووول اهاا ب  لبدامرحؤ«فی میاقب امخیفاء

د باکثیر مکای شووافعی )م  4777 د ب   4712(؛ احؤد ب  فضوول ب  مخؤا (؛ میرزا مخؤا
د اوودر امعامم، ممما   معارل امعُیی فی »معتؤد  ان ب  رسووتم حارثی بد شووی؛ مخؤا
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؛ ومی اهاا ب  لبودامرحیم دهیوی )پودر دهیوی نویسووویوده تخفه «میواقوب امؤرتضوووی
د ب 4423اثیالشوریاه( )م  (؛  4487  اسؤالیل ب  الاح امیر یؤانی ایعانی )م (؛ مخؤا

احؤود ب  لبودامقووادر شوووافعی لاییی؛ موموی ومی اهاا ب  حبیوب اهاا مکهیوی )ر.ه: 
ی (. هؤووه47و  44: 43، 4833، یمکهیو یموسوووو؛ 171-888: 1، 4171، یمرلشووو

ان اشوخا  یاد شوده از راویان پرآوازه اهل سیت و کتب اخاح بوده و توس  دانشؤید
 اند.لامه، مورد تؤاید و تعری  واقع شده

للاوه بر راویان، بر ی از شوالران، حدیث تشوبیه را در اشعار  ود مورد توجه قرار 
ع بووووری 872ی آنها مخؤدب  احؤدب  لبیداهاا )ماند. از جؤیهداده ( مشوووهور به مفاا

الر و ( شوو171(. سوویالی غانوی )م 777-777و  414: 42تا، اسووت )ر.ه: حؤوی، بی
ؤ  ض حدیق  الحقیقهزبان نیا مفاد حدیث تشوبیه را در باب سووم ازکتاب لارم فارسوی

( نیا 348به نظم درآورده است. لِار نیشابوری )م ابیاتی در سوتای  حضور  لیی
( مضؤون حدیث تشبیه را به نظم 87: 4883نامه )لِار نیشوابوری، در کتاب موویبت

 کشیده است.

 . سند حدیث3

ی پیامبر نقل شوده است. در اییاا تیها گوناگون از اوخابه ه به طر حدیث تشوبی
ا  ب  ها میبه بررسوووی سووویدی یکی از ای  طریق پردازیم و آن طریق ابوبکر، لبدامرزا

ام اسووت. حدیث تشووبیه به روایت ابوهریره، توسوو  یاقو  حؤوی )م (، اب  ابی 118هؤا
قل شوووده اسوووت. حؤوی ای  ( ن4711( و قیدوزی حیفی )م313امخودیود معتامی )م

حودیث را از طریق لبدامرزا  اووویعانی، از مَعؤَر، از زُهری، از سوووعید ب  مسووویاب، از 
 ابوهریره نقل کرده که پیامبر در جؤعی از ااخاب  ود فرمود:

ی فی » ه وَ مُوسوووَ ه وَ إبراهیمَ فی ُ یقْوِ ه وَ نوح  فی هؤون إنْ تیَْظُرُوا إمی آدَمَ فی لیِؤْوِ
ا امؤُْقْبلِِ مُیواجواتوِه وَ  َْ یَیهِ وَ مُخَؤ د  فی هدْیهِ وَ حِیؤْهِ، فاَنظُْرُوا إمی ه « لیسوووی فی سوووُ

اوَ َ  َِ  واهید دان  آدم، هؤات نوح، ؛ اگر می«طَامبِ   أبَیِ بْ ُ  لَییِ هوَ  فإَِکَا امی اسُ  فتََ
د را ببییید،   وی ابراهیم، نیای  موسوی، رول و آیی  لیسی و سیر  و بردباری مخؤا

آید، پب مردمان هؤه، ] برای دیدن آن مرد[ گردن به کسووی بیگرید که سووویتان می
(. اییک به شووورح 777: 42تا، فراز کردنود، آن مرد لیی ب  ابی طامب بود )حؤوی، بی

 شود؛ حا  تک تک راویان حدیث فو  پردا ته می
ن : وی از نویسووویدگان باره اهل تسووویا  و از ادیبان و مخقاقا.یااوت  موتی1
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ب شدید بر ضدا امیرامؤممیی  لیی شهر  داشت )قفِی،  مشوهور اسوت، و به تعووا
(. بوا توجوه به ای  148: 8، 4173؛ اب  حار، 878: 48، 7778؛ کهبی، 87: 1، 4187

ت و التبار حدیثی که حؤوی نقل کرده، شووکا و تردید نخواهد  مِیب، قالدتاً در اووخا
، با اواوافی شوایسوته تواوی  شده است وی در میابع رجامی و تاریخ اهل سویت بود.

؛ زرکیی، 471: 4172؛ ابو زید، 711: 8، 4174؛ امؤیوْری، 471: 3توا، )ر.ه: اربیی، بی
؛ اب  حار، 878: 48، 7778، کهبی، 417: 74، 4142؛ بغوودادی، 484: 8، 7777
4173 ،8 :148.) 
قرار  ؛ دانشوؤیدان بارگی از اهل سیت وی را مورد تؤاید.عبدالرزاق صاعاای 2

گونه که پب از رسوووو  اند: مردم آنداده و جایگاه لیؤی و وثاقت او را سوووتوده و گفته
ا  کوسیدند، به سووووی هیچ کب کو   -برای ا ْ لیم-  ودا به سووووی لبدامرزا

نکردند. بر ی از پیشوووایان اسوولام مانید: امام سووفیان ب  لُییَیَْه، امام احؤد، یخیی ب  
لیی مودییی و مخؤود ب  غیلان و ... از وی نقول روایووت معی ، اسوووخوا  ب  راهوَیوْه، 

 (.31: 4178؛ قیوجی، 434: 83، 4141لساکر،  )اب اند کرده
در میابع رجامی از ایشوان به لیوان کسوی یاد شوده که احادیث  در اخاح و غیر 

(، یکی از  474: 4173؛ کهبی، 821: 1، 7778آن، مورد احتاال واقع شوووده )کهبی، 
تری  تری  و حافظ(، لامم747: 4188؛ حیبی، 187: 1، 4171)کهبی،  حوافظوان ثقا 

: 48، 4177؛ قضالی، 427: 83، 4141لساکر،  ؛ اب 133: 1، 4171بوده است )کهبی، 
(. از احؤد ب  حیبل نقل شوووده که کسوووی را به مخا  حدیثی، نیکوتر از لبدامرزا  18

؛ 12: 48، 4177؛ قضوووالی، 182: 1، 7778؛ کهبی، 131: 1، 4171ام )کهبی، ندیده
ی لیم )زرکیی، (. کهبی او را  اانووه818: 7، 4142؛ امیوری، 341: 7، 4887کهبی، 
(. ابواموفوواء 718: 4882کیوود )کهبی، ی حووافظ معرفی می( و ثقووه818: 8، 7777

طرابیسوی در حق لبدامرزا  گفته: سگونه او ثقه نباشوود در حامی که للاوه بر شوویخی ، 
ل مقدسی گفته، اند و هؤانه نیا از او روایت کردهگانامامان شو  گونه که لیی ب  مفضا

هر که شوویخی  از او روایت کیید، از پل )نقد و بررسووی رجامی( گْشووته اسووت )حیبی، 
؛ کیل شوورح حا  داوود ب  حوووی (. اب  تیؤیه نیا او را سووتوده اسووت 447: 4، 4172

 .(48: 2، 4171)اب  تیؤیه، 
یی  اند، مک  سگویی به وی داده  لباس لیبری( نسووبت درومامبته بر ی )مثل اب

ها به  اطر انتسواب ایشوان به تشیع بوده و در نسوبتی ارزل ندارد سرا که ای  نسوبت
مورد فضووالل، احادیثی را نقل کرده که بر مْا  بر ی  وشووایید نبوده اسووت )کهبی، 
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(، مْا در هؤان 111: 3، 4148؛ جرجوانی، 34: 48، 4177؛ قضوووالی، 821: 1، 7778
؛ جرجانی، 474: 4173های یاد شووده مورد  دشووه واقع شووده )کهبی، میابع نسووبت

( و یخیی ب  معی  در موارد لودیده بر ثقه بودن لبدامرزا  تککید کرده 111: 3، 4148
(. حتای در ضوووؤ  181: 3، 4148؛ جرجانی، 427: 83، 4141لسووواکر،  اسوووت )اب 

ها مورد تردید واقع شده بود از یخیی ب    بر یجریانی که شوخوویت لیؤی او در بی
ا  از اسوولام هم بازگردد حدیث   معی  در مورد ای  قضوویه نقل شووده که: اگر لبدامرزا

، 4148؛ جرجانی، 347: 7، 4887؛ کهبی، 128: 1، 4171قابل تره نیسوووت )کهبی، 
ان فراتر (. امبته توثیقا  ایشوو731: 8، 4177؛ بکاری، 821: 1، 7778؛ کهبی، 188: 3

 (.43: 43/4، 4833، یمکهیو یموسواز موارد مْکور است )جهت مِامعه بیشتر ر.ه: 
ام ایعانی بوده و از زهری، .ماور بن راشد بصری3 ا  ب  هؤا : وی اسوتاد لبدامرزا

کید. در میابع رجامی، قتاده، یخیی ب  ابی کثیر، ابواسووخا  هؤدانی و الؤ  روایت می
قابی سون: امام، شوویخ ابسوولام، فقیه، حافظ حدیث، اووامح تاریخی و حدیثی وی با ام

؛ 872: 1، 4141امخدیث، الیم زمان، متق ، ورع، و ثقه، توثیق شووده اسووت )اب  حبان، 
، 7777؛ زرکیی، 411: 1، 4887؛ کهبی، 1: 2، 4171؛ کهبی، 113: 1، 4138بغدادی، 

: 4178بدامشووافی، ؛ ل18: 7، 4184واووابی،  ؛ سوودلی418: 8، 4147؛ امیوری، 727: 2
 (.813: 7تا، ؛ مغراوی، بی84

سووویای، مگر آنکه معؤر را از او احؤود ب  حیبول گفته هیچ کب را با معؤر نؤی
یوابی. اب  معی  گفتوه معؤر در ثبت احادیث زهری، بر اب  لُییَیَْه برتری جوتر میدان 

  بر مخور شوودارد. لیی ب  مدییی گفته نیک اندیشوویدم، دریافتم که اسوویاد احادیث 
اد ب  سیؤه و نفر می سر د بووریان آنها لبار  اند از: شوعبه، سعید ب  ابی لروبه، حؤا

ان، ابولروه معؤر ب  راشود نویسد: اسیاد احادیث ابوحاتم رازی می .هم پیؤان قبییه حدا
به شوو  نفر )از حااز: زهری و لؤرو ب  دییار، از کوفه: ابو اسووخا  و الؤ ، از بوووره: 

اناامد که معؤر هؤه ایشووان را دره کرده و از از یؤامه: یخیی ب  ابی کثیر( می قتاده و
شیاسم که دارای ای  ویژگی باشد. آنان، روایاتی نوشوته اسوت، کسوی جا معؤر را نؤی

 (.778: 1، 7778تری  مردمان معرفی کرده است )ر.ه: کهبی، فلاس معؤر را از ااد 
عؤر ب  راشود، از سورشیاسان و مشاهیر ناد : اب  شوهاب زُهری، اسوتاد م.زُهری4

اهل سویت اسوت که با امقابی هؤچون امام، فقیه، حافظ، مخدی، ثقه، تابع سوورشیاس، 
گانه را حفظ کرده، را دیده، دان  فقهای هفت کسوی که ده ت  از ااخاب پیامبر

ول و  جلامت و اتقان  مورد اتفا  بوده، داناتری  و آشوویاتری  مردمان به متون ا بار 
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 ب  ؛ مامک881: 1، 4171تری  ایشوان در ثبت آنها توای  شده است )کهبی، سوییقه
: 4172؛ للالی، 382: 7، 4171؛ نویهض، 81: 8، 4147، یامیور؛ 12: 3، 4171أنب، 
 (.17: 4178؛ قیوجی، 1: 8، 4141؛ اب  حبان، 471

ثی غیر از اب  شوووهاب ندیدم )بکا ، 4177ری، مامک گفته م  در مدییه فقیه مخدا
(. سووویوطی وی را از بارگوان دانسوووتوه و ابواوووامح به نقل از میث گفته که 811: 47

، 4171؛ کهبی، 111: 8، 7778ام )کهبی، تر از ایشان ندیدهتر و لاممدانشوؤیدی جامع
(. لؤرب  لبدامعایا گفته: برشوؤا باد ملازمت با اب  شوهاب، سرا که شؤا احدی 878: 1

؛ اب  883: 1، 4171تر از او بر سویت گْشتگان باشد )کهبی، اممرا نخواهید یافت که ل
 (؛ اویسووی گفته بعد از رسووو   دا848: 8، 4142؛ امیوری، 471: 4144حبان، 

بییم که جؤع کرده باشد آنچه را که اب  شهاب جؤع کرده است )بخاری، کسوی را نؤی
 (.433: 1784؛ بغدادی، 777: 4تا، بی

ا اقرار به جایگاه رفیع اب  شوووهاب در لیم و فقاهت، او را بر ی )سون اب  حار(، ب
؛ اب  امعراقی، 32: 7، 4184واووابی،  اند )سوودلیجاو مدمسووی  در رتبه سوووم شووؤرده

(. امبتوه با توجه به جایگاه لیؤی و لؤیی او و توثیقا  731: 4172؛ للالی، 14: 4141
ه: ت مْا ایعانی گفتسوِح لامی که برای  ککر شوده، شوبهه تدمیب از وی میدفع اس

شوایسته نیست بعد از الترام به جلامت و اتقان اب  شهاب، او را در ردی  مدمسان قرار 
 (.  884: 4، 4142داد )ایعانی، 

: هؤان کسوی است که زهری حدیث تشبیه را از او روایت .سااید بن میای  5
امع فقه، کرده اسوووت، وی فقیوه اهول مدییه و امام اهل تسووویا  و از تابعان باره و ج

( و با امقاب و 227تا، ؛ ااوووبهانی، بی748: 1، 4171حودیوث، زهد و ورع بوده )کهبی، 
ای ای تواوی  و توثیق شده است از جؤیه: احؤد ب  حیبل و لدههای برجسوتهویژگی

: 1، 4171دیگر، مرسولا  سعید ب  مسیب را در حکم اخیح و مسید دانسته )کهبی، 
( 81: 1، 4873؛ اب  حار، 481: 4172؛ للالی، 477: 8، 7777؛ زرکیی، 777و  774

( 83: 1، 4873و از شوافعی نقل شوده که مرسولا  سوعید در حکم حَسَ  )اب  حار، 
اند در تابعی  کسوی را سرام نداریم اسوت. قتاده، مکخو ، زهری، ولیی ب  مدیییا گفته

؛ بغدادی، 144: 8تا، ؛ بخاری، بی777: 1، 4171که الیم از اب  مسوویب باشوود )کهبی، 
 (.  4478: 7، 7778؛ کهبی، 14: 1، 4138
: شوخویت ابوهریره در ناد دانشؤیدان شیعی مخدول است، مک  در .ابتهریره6

ناد اهوول سووویوت، مقبو  و مؤودوح واقع شوووده و از او بوه لیوان اوووخووابی و ملازم 
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)کهبی،  ، امام، فقیه، حافظ اووخابه، حامل لیم طاهر و کثیر از پیامبرپیامبر
 ب  ؛ مامک488: 3توا، ؛ بخواری، بی4238: 1، 4147؛ قرطبی، 121و  128: 7، 4171
، 4141؛ اب  حار، 411: 4171تری  راوی روزگار ) ی ، (، حافظ441: 3، 4171أنب، 
در مورد او بوه حریص بودن  بوه لیم و حدیث،  ( و کسوووی کوه پیوامبر818: 2

 .  (، یاد شده است4224: 1، 4147، یقرطبشهاد  داده )
با توجه به توثیقا  فو ، حدیث تشوبیه به طریق یاد شده  امی از هرگونه نقص و 
لیب اسوت، حتی اگر نقووانی در بر ی از راویان حدیث باشوود طبق مبیای اب  تیؤیه، 
تعدد طر  نقل یک حدیث، سوبب تقویت یکدیگر شده حتی مفید لیم نیا  واهد شد 

 (.73: 48، 4143)اب  تیؤیه، 
های حدیث، آن را سوووا تگی شوووده که با تؤسوووک به یکی از نقلاز جوزی نقل 

و است و ا« لیی اب  لؤر الأزدی»دانسوته با ای  اسوتدب  که سوید حدیث مشتؤل بر 
 (.827: 4، 4883متروه است )اماوزی، 

مک  ای  ایراد وارد نیست سراکه حدیث تشبیه به طر  متعددی نقل شده است و 
که کید، سیان ییی به التبار سوووایر طر  وارد نؤی متروه بودن یوک ناقل در طریقی،

سووویوطی با اکلان به ای  مِیب، حدیث تشوووبیه را با طریق دیگری از اب  شووواهی  از 
ای در آن ندیده اسوووت ابوامخؤراء در کتواب  ود آورده و بوه مخا  سووویدی،  دشوووه

 (.871: 4، 4142)سیوطی، 
مِرح  ی را از پیامبرهای متعددد روایوتاب  حار در کتواب امقو  امؤسووودا 

های مک  تضووعی ، های واهی آنها را تضووعی  کردهکرده و گفته که اب  جوزی به بهانه
( و در بر ی از ای  روایا  سیای که مقتضووی تضووعی  یا 48ی تعاب بوده ) او مایه

 (.43و  41، 48، 4174اب  حار، جعیی بودن آنها باشد، یافت نشد )
های رجامی اناام شوده، در اوخت سید حدیث سویکه با توجه به بررحااول ای 
؛ 813: 2ا، تکثیر، بی تری  تردیدی باقی نؤانده و انکار میکران آن )اب تشووبیه، کوسک
( تعووووب اووورم 881: 4، 4811؛ امکیانی، 811تا: ؛ کهبی، بی832تا: شووووکانی، بی

ون دمیل بهتوان مخض و افترای بد ( و817: 41، 4171، ؛ هؤو83: 8، 4883)میلانی، 
(. سه بسووا به  اطر کثر  نقل ای  حدیث، و 31: 43، 4833، یمکهیو یموسووواسوت )

غیر قوابول انکوار بودن آن، بوده کوه بر ی از دانشوووؤیدان اهل سووویت، نیازی به ککر 
اند در میابع  ود نقل کرده« ارسا  مسیم»ی راویان آن ندیده و آن را به اور  سیسیه
؛ 713و  711: 1، 4171؛ تفتووازانی، 831: 8، 4871؛ جرجووانی، 147: 4112)ایای، 
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 (.811تا: الأندمسی، بی امدی  ؛ أثیر714: 1، 4141نعؤانی، 
هؤچیی  در بر ی از میابع اهل سویت، بدون ککر سیسیه سید آن و در موافقت با 

و احادیث دیگری از  مِامبی را مِرح کرده مختوای حدیث و برتری حضووور  لیی
اند )لوووامی مکی، نقل شووده، مِرح کرده ا که از پیامبرر فضووایل امام لیی

(. اب  شوواهی  777 :4171مغازمی،  ؛ اب 744: 4، 4818؛  ادمی حیفی، 12: 8، 4141
های متعدد  ود، بیان کرده که ای  فضییت میخور پب از نقل حدیث تشبیه در کتاب

: 4، 4143ؤو، ؛ ه414: 4141شوواهی ،  در لیی بوده و احدی با او شووریک نیسووت )اب 
(. جوییی از لیؤای باره اهل سیت، پب از 811: تاالأندمسوی، بی و ر.ه: أثیرامدی  17

 (، ای  روایت را دارای موادر فراوان دانسته است.427 :4، 4818)نقل حدیث تشبیه 
بدیهی اسووت اگر ای  طایفه از دانشووؤیدان اهل سوویت، در سووید حدیث و اووخت 

جه رسید. با توداشتید نوبت به تکیید مختوای آن نؤیتردیدی  ادور آن از پیامبر
بوه اتقوان بسووویوار بوابی اووودور روایوا ، بِلان ایراد لبدامعایا دهیوی که روایا  را 
سوا تگی دانسته و انتساب نقل آن را به لیؤای اهل سیت بدلت و مردود شؤرده و آن 

 شود. و لاب اییکه( آشکار می433: 4، 4828را اورفاً به ادلای شیعیان نسبت داده )
ة امعییی »پودر دهیوی )ومی اهاا دهیوی( در کتواب  ای  حودیث را هؤراه با سوووید « قرا

 (.2-3: 43/7؛ 117: 43/4، 4833، یمکهیو یموسوت )ر.ه: اخیح ککر کرده اس

 . دلالت حدیث4

با  هایی از قبیل برابریدانشوؤیدان اسلامی با توجه به مختوای حدیث، شایستگی 
، مقام لوؤت، و غیر از نبی مکرم اسولامهی و حتی برتری بر ایشوان )به انبیای ام

را  و تعیا   لافت و امامت در وجود امام لیی برتری بر سووایر ااووخاب پیامبر
 اند.اثبا  کرده

 . برابری با انبیاء1-4
در میابع گوناگون کلامی از حدیث تشوووبیه در گام نخسوووت مثییت و برابری امام 

 ؛ فاضوول138: 4141حیی،  ء یاد شووده در روایت اسووتفاده شووده )للامهبا انبیا لیی
، یمرلشوو؛ 811: 4171مقداد،  ؛ فاضوول474: 4821للامه حیی،  ؛883: 4177مقداد، 
: 4141؛ مقدس اردبییی، 32: 4171رازی،  ؛  ضوور1: 1، و ل171، 171، 174: 1، 4171
 -نبی مکرم اسووولامبه غیر از -( و در گوام دوم بوه برتری ایشوووان بر انبیواء 881

؛ مقدس اردبییی، 2: 4، 4147رازی،  حؤوی ؛487: 4، 4173اسوتدب  شوده )طبری، 
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( و دبییی 117: 7، 4884ی، حسوو  زاده آمی؛ 723: 4832، یمرلشوو ؛718: 4، 4888
 برای ای  مسئیه بیان شده است:

 ههر که می  واهد به... نظار»ام . مقتضووای ترکیب لبار : ااوول ترکیب حدیث 
گر ای  هؤانی و یکسوانی دو طرم قضویه اسوت؛ ای  سخ  درست مانید آن بیان« کید

ید. نظاره ک  واهد به برتری  مرد شووهر بیگرد، فلانی رااسووت که گفته شووود: هر که می
تردیدی نیسووت که در ای  سووخ ، جایی برای تشووبیه وجود ندارد. یعیی مقوووود ای  

ابه حقیقتاً برتری  مرد شهر نبوده، بیکه مشنیسوت که کسی که نگریست  بدو امر شده، 
برتری  مرد شوهر اسوت. در سیی  سوخیی، جایی برای آنکه مراد گوییده تیها مشابهت 
باشود، نیسوت؛ بیکه مقووود آن اسوت که شوخص مورد نظر حقیقتاً هؤان برتری  مرد 

ست، یامبته با توجه به اییکه در حدیث تشبیه، ای  هؤانی و لیییات مؤک  ن .شهر است
تری  معیا به لیییات که هؤان برابری اسووت، ای نیسووت جا آنکه حدیث بر نادیکساره

 واهد دان  آدم را نظاره که میحؤل شووود. از ای  رو، معیای حدیث سیی  اسووت: هر
کیود، لیی ب  ابی طوواموب را بیگرد؛ سرا کووه لیی در دان ، هؤوانیوود آدم بوده و هؤووه 

های یاد شوووده در جؤع اسوووت. سوووایر ویژگی ییهای گردآمده در آدم، در لدان 
انود. بیابرای  روشووو  اسوووت که مراد حدیث، تیها برابری در حودیوث نیا هؤی  گونوه

از بلاغت شووایسووته آن،  ارل  هاسووت؛ در غیر ای  اووور ، کلام پیامبرویژگی
 شود. می

ب. تبادر و اوخت سویب: للاوه بر اقتضای ترکیب لبار ، آنچه از تشبیه به که  
« برابری»اگر در ای  حدیث شووری ، به جای مفظ  .شووود نیا برابری اسووتمتبادر می

حرم تشووبیه در تقدیر گرفته شووود، باز هم به سووبب تبادر یاد شووده، بی هیچ شووکای، 
از طرفی درسووتی سوویب تشووبیه در حامتی که میان طرفی  رابِه  .رسوواندبرابری را می

کید؛ مثلاً اگر زید در لیم و دان  می ترتسووواوی برقرار نیسوووت، ای  تبادر را روشووو 
توان گفت: زید در کؤا  لیم مانید لؤرو نیسووت؛ حا  اگر مسوواوی لؤرو نباشوود، می

بیابرای   بود.گر برابری نبود، سوویب تشووبیه در حا  نابرابری نادرسووت میتشووبیه، بیان
و  گونه اسوووتهایی که در حدیث آمده هؤی با پیامبران در ویژگی هؤوانیودی امام

حؤل ای  هؤانیدی بر مِابقت تاما و یکسووانی کامل و برابری دقیق، بزم اسووت و غیر 
، 4833، یمکهیو یموسو ؛434 :4142؛ بخرانی، 441: 4، 4884ای ، روا نیست )اربیی، 

 (.844و  847: 41، 4171، یلانیم؛ 22-28: 43/7
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 . برتری بر سایر انبیاء2-4

مسوواوی بهتری     امیرامؤممیی بر اسوواس حدیث تشووبیه هر اووفتی از اووفا
–از حیث جامعیت، افضل سیسیه انبیاء  اوفا  انبیاء اسوت. بر ای  اساس امام لیی

است. للاوه بر استدب  فو ، دانشؤیدان اسلامی با امهام از  -به غیر از نبی مکرم اسولام
 د:انهنسبت به سایر انبیاء نیا استدب  کرد بر ی آیا ، به اثبا  افضییت امام لیی
، اسم هاده تا از پیامبران  ود را نام 83تا  88 داوند متعا  در سووره انعام از آیه 

ی ایشوووان مورد که هؤههای آنان و بیان ای ای از ویژگیبرده و ضوووؤ  اشووواره به پاره
اند؛ به پیامبر هدایت امهی واقع شووده و از اووامخان بوده و بر جهانیان برتری داده شووده

: اقتدا کید )انعام -در آیا  قبل–دهد که به هدایت پیامبران ککر شده اکرم دسوتور می
17.) 

 برتری انبیای پیشووی ، بر پیامبری ی فو ، شووبههبر ی از مفسووران با توجه به آیه
نویسد:  داوند به اند؛ فخر رازی در پاسوخ اشکا  یاد شده میرا مِرح کرده اکرم

ی پیامبران و ا لا  شووایسووته بر هؤهی اووفا  نیک رسوووم  دسووتور داده در هؤه
ر آورد بیکه موجب برتری او بپیشوووی  اقتودا کید و ای  امر نه تیها رتبه او را پایی  نؤی

شود؛ سرا که افا  کؤا  در انبیای گْشته به اور  پراکیده ی انبیای سوابق میهؤه
اخاب ابر اند؛ ایوب از امِرح بوده اسوت، داود و سوییؤان از ااخاب شکر نعؤت بوده

و موسووی اوواحب شووریعت قوی و معااا  آشووکار؛ زکریا، یخیی، لیسووی، امیاس، از 
ااوخاب زهد بوده و اسوؤالیل ااحب اد  و یونب دارای تضرع به پیشگاه امهی بوده 

ی انبیای ی پیامبران، در واقع کؤاب  هؤهاسوووت. حا  پیامبر با تبعیت از هدایت هؤه
در  ود جؤع کرده و افضوول از  -ر بی  آنها بودهکه به اووور  پراکیده د–گْشووته را 

 (.12: 48، 4177ی انبیای پیشی  است )فخر رازی، هؤه
توان گفت که حا  با اسووتیاد به اسووتدب  رازی و بر اسوواس حدیث تشووبیه می

ی اوفا  کؤامی که در حدیث به اوور  پراکیده برای انبیای پیشی  مِرح شده هؤه
به غیر از نبی مکرم –ی انبیا و ایشوووان برتر از هؤهیکاا جؤع شوووده  در اموام لیی

 است.  –اسلام 
بر انبیاء بر اساس حدیث تشبیه، از اثبا  برتری  بیکه اثبا  برتری امیر مممیان

تر است، سون احتاال به آیه شریفه، به از دیگر فرسوتادگان، روشو  رسوو   دا
ماتی نیازمید اسووت. نخسووت اییکه وقتی رسووو   دا ه پیروی فرمان یابد، ب مقدا

تره فرمانِ پیروی از جانب آن حضوور  مخا  باشوود. دوم اییکه مراد از هدایت انبیای 
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پیشوی ، هؤه  ووا  نیکویی باشود که به تک تک ایشان ا توا  دارد. سوم: پیروی 
از پیامبران گْشووته، مانع برتری حضوورت  از ایشووان نباشوود. میک  در  نبیا اکرم

ما  نیازی نبوده و حدیث به تیهایی، ویژگیحدیث تشبیه، به هیچ ی های ک از ای  مقدا
: 43/7، 4833، یمکهیو یموسووووکید )ر.ه: پیامبران پیشوووی  را برای امام اثبا  می

88-81  .) 
بر انبیای پیشووی  توووریح شووده است.  در بر ی روایا  نیا به برتری امام لیی

ویتی قبض روح شد فرمودند: دیشب شخ پب از شوهاد  امام لیی امام حسو 
ی هْه امیاییة مقد قبض ف»که کسی از پیشیییان بر او سبقت نگرفت مگر به فضل نبو  

مون إبا بفضل ة رجل ما سبقه الأوا  (.  831: 42، 4177)هاشؤی  ولی، « امیبوا
سوورا مِیب در ای  اسووت که وجود انسووان کامل بعد از حق، کل وجود و کؤال در 

آمده اسوووت که: نور  که در الؤهز وحد  دارند، سیانحقیقوت و لامم معیی، نولی ا
 واحدند و تفاو  در ظهور کؤاب  اسوووت نه به حسوووب حقیقت. قو  امیرامؤممیی 

ا و مع  اتؤهم جهرا»کوه فرمود  ی ؛ م  در باط  با هؤه«کیت مع جؤیع ابنبیاء سووورا
قت دارد )سووباواری، انبیاء و در )باط ( و ظاهر با  اتم انبیاء بودم؛ اشوواره به هؤی  حقی

امدی  لربی نیا در ای  باب مخی(. 443: 4831ی، حسوو  زاده آمی؛ 322: 4888
نویسود: کسی به اادر نخستی  نرسیده مگر دو نفر، یکی  اتم انبیا می

تری  کب به پیامبر سرا که لیی نادیک و دیگری لیی ب  ابی طوامب
حس  و ر.ه:  441: 4، تای انبیاء است )اب  لربی، بیبوده و او سرا هؤه

 (.117: 7، 4884ی، زاده آمی

 . برتری بر سایر اصحاب3-4

در هر یک از اوفا  با انبیاء از یک سو، و برتری او بر  پب از اثبا  برابری امام
، به طریق اومی افضوووییت امام بر هؤه تک انبیاء )به غیر از نبی مکرم اسووولامتک

د؛ سرا که برتری انبیاء بر ااووخاب اجؤالی شوووااووخاب و افراد امت اسوولامی ثابت می
برتر از انبیاء بوده و مسوواوی با  -بیکه–مسوواوی  اسووت و ثابت شوود که امیرامؤممیی 

ی ااووخاب افضوول و برتر از هؤه افضوول )انبیا(، افضوول  واهد بود، بیابرای  امام لیی
؛ 881: 4141؛ مقوودس اردبییی، 434 :4142؛ بخرانی، 441: 4، 4884اسوووت )اربیی، 

، 4887؛ استرآبادی، 418: 4828؛ هؤو، 118 :4888، یایبه؛ 723: 4832، یمرلشو
(. گْشوته از اییها اسواسواً امیرامؤممیی  را نباید با ااخاب مقایسه کرد، سرا که 818: 8
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طبق دبیل متعدد معووم بوده و  در مقایسوه ماانست و سیخیت شرر است، لیی
گونه که در حدیث هؤان–یای پیشووی  سوویاید او را بایسووتی با معوووومانی سون انب

ی، حس  زاده آمیهای غیر معووم )نه با انسان -نقل شوده است تشوبیه از پیامبر
، 813: 4 4882؛ جهت مِامعه بیشتر در افضییت ر.ه: سبخانی، 117-117: 7، 4884

 .  مد ل افضییت امام لیی

 . عصمت امیرالمؤمنین4-4
ری براب -که بیان شوودسیان -و مفاد حدیث تشووبیه پیامبران امهی معووووم بودند،

 -جا پیامبر اکرم -با لؤوم پیامبران و برتری ایشان بر هر یک از آنان امام لیی
اسوت. از آناا که برابری معوووم با غیر معوووم، و برتری غیر معوووم بر معووم باطل 

 شود.اثبا  می یامام لیاست، معووم بودن 

 یرالمؤمنین. امامت و خلافت ام5-4
ای که در پیامبران ابهی پراکیده های برجستهویژگی« تشوبیه»بر اسواس حدیث 
یکاا فراهم شوده و بر اساس هؤی  جامعیت کؤامی، ایشان  شوده، در امیرامؤممیی 

هستید  نه تیها افضول از سایر مردمان، بیکه برتر از هؤه پیامبران، جا پیامبر اکرم
ی  فرد امات پب از رسووو   داست،  لافت لاما و امامت برتر و سون امیرامؤممیی 

، پیشی «قبح تقدیم مفضو  بر افضل»امت نیا تیها شوایسوته اوست و بیابر قالده لقییِ 
: 4، 4887؛ طوسووی، 17: 4172گرفت  دیگری بر او در  لافت، باطل اسووت )کراجکی، 

 (.821: 4171مقداد،  ؛ فاضل728: 4171؛ للامه حیی، 741
نویسوود: اجتؤاع اواووام کؤامی ی  طبری با اسووتیاد به حدیث تشووبیه میلؤاد امد

که موسی، دمیل بر افضوییت ایشوان از انبیاء است و هؤچیان انبیاء، در امیرامؤممیی 
نیا در  اند، لییدر زمان  ودشووان، بر سووایر امت مقدم بوده لیسووی و ابراهیم

تقدم بر ایشوووان در امامت و  زموان  ود مقودم بر هؤوه امت بوده و احدی از امت حق
 (.487: 4، 4173لؤار  ندارد )طبری، 

جویی و تعوووب معروم اسووت، در باره ماوم جانشووییی اب  تیؤیاه که به سووتیاه
برتری  مردمان بود  نویسوود: به تخقیق، پیامبرمی برتری  مردم بعد از پیامبر

ت به معیای جانشووییی تری  مردم به او، برتر از دیگران اسووت، از طرفی  لافو شووبیه
بشود به  اسوت نه جانشوییی پادشواهی، پب هرکب جانشی  پیامبر پیامبر

(. 778: 8، 4171تری  مردم به او و برتری  آنان نیا  واهد بود )اب  تیؤیه، ناسار شووبیه
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تری  فرد به پیامبر، برتری  و سااوارتری  فرد به جانشییی از اوست، ای  سخ  که شبیه
و به اقتضوای لقل اسوت، اما ای  بدان معیا نیسووت که هرکسی ادلای سوخیی اسوتوار 

 لافوت کرد و یوا بوه هر طریقی  ودل را در جوایگاه  لافت قرار داد، بیانگر برتری و 
های برتری و شایستگی، نولا باطیی و نفسانی بوده و شوایسوتگی او باشد، سرا که مممفه

و به اووور  معوووومانه  -مسووتقیم به طور مسووتقیم یا غیر–بایسووتی از جانب  داوند 
اتفا  افتاده و پیامبر گرامی اسوولام در  معرفی شووود و ای  مسووئیه در مورد امام لیی

تری  فرد به را شوووبیه امام لیی -از جؤیه حدیث تشوووبیه–قامب احادیث متعددی 
 یموسووووانبیاء و برتری  فرد از امت برای جانشوووییی  ود معرفی کرده اسوووت )ر.ه: 

 (.  18-12: 43/7، 4833، یمکهیو
در اییاا تیها دو فراز از حدیث تشوبیه با اسوتیاد به آیا  قرآن مورد استدب  واقع 

 شود:می
ام . هؤوانیودی با آدم در لیم: طبق بیان قرآن،  داوند حضووور  آدم را  ییفه و 

(؛ طبق مختوای ای  آیووه و دیوودگوواه 87جوانشوووی   ود در روی زمی  قرار داد )بقره: 
ی از لوامل مهم شایستگی آدم برای ساده فرشتگان بر او و بر ورداری از مفسوران، یک
 لَی مَ  وَ تعییم اسووؤاء امهی بود:  -که فرشووتگان فاقد آن اوولاحیت بودند– لافت امهی 

ؤاءَ  آدَمَ  نیا به  اطر دارا بودن هؤان  (. حضوور  امیرامؤممیی 84)بقره:  کی ها الْأسَووْ
فت از جانب  داوند بر امت بوده و احدی از امت لیم، شووایسووتگی کسووب امامت و  لا

 حق تقدم بر او را ندارد.  پیامبر
 اای  ، به معیای اوداقت و مخبتت یا : ب. بر ورداری از مقام  یت ابراهیم

: 44، 4141)اب  میظور،  آن هیچ گونه  ییی نباشوودالؤا  قیب بوده و در اسووت که در 
را بعوود از   ووداونوود حضووور  ابراهیم (471(. بر اسووواس آیووا  قرآن )بقره: 742

های گوناگون و طی میاز  متعدد سووویر و سووویوه و لبودیت، به مقام نبو  و آزمای 
رسوامت و بعد از آن به مقام  یییی رسواند و بعد از دریافت شوایستگی مقام  یت، او را 

: 1، 4171؛ و ر.ه: موسوووی سووباواری، 471؛ نسوواء: 471به مقام امامت برگاید ) بقره: 
 (.728: 4، 4142؛ طباطبایی، 881و  842

آیییه تؤام نؤای مقام  یات ابراهیم  حا  با توجه به حدیث تشوووبیه، امام لیی
بوده و شایستگی برای مقام امامت بر امت را داراست. جامب اییااست که وقتی  داوند 

اد در ن حضوور  ابراهیم را به مقام امامت برگاید با توجه به برجسووته بودن ای  جایگاه
ی  وی  نیا در واست کردند و  داوند در پاسخ به وی، ایشوان ای  مقام را برای کریاه
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رسووود )بقره: در واسوووت ابراهیم، فرمودند: ای  مقام، لهدی اسوووت که به ظامؤان نؤی
نیا، سون در بی  مدلیان  لافت،  (. در مسئیه  لافت و امامت بعد از پیامبر471

اا ب-کدام از آنان ، سووابقه کفر و ظیم داشووتید، بیابرای  هیچهؤه به غیر از امام لیی
 شایسته سیی  مقامی نبودند. -امام لیی

 . پاسخ به اشکالات6

از سووی بر ی از دانشوؤیدان اهل سویت ایراداتی بر سووید و دبمت حدیث مِرح 
ای از اشکاب  سیدی، در ضؤ  بررسی سیدی حدیث پاسخ داده شد. شوده اسوت. پاره

 شود:امه، بر ی اشکاب  دبمی مِرح و پاسخ داده میدر اد

 ای بودن مضمون حدیث. استعاره و کنایه1-6
گفته شووده: به فرق قبو  حدیث، آنچه در حدیث بیان شووده، تشووبیه بر ی از 
اوفا  امیر به بعضوی از افا  انبیاء است و اگر از تشبیه هم بگْریم، ای  در نهایت به 

بیای استعاره نیا تشبیه است، و تشبیه، دبمتی بر مساوا  بی  گردد، و ممیاسوتعاره بر
 (.433: 4، 4828به ندارد )دهیوی، مشباه و مشباه

 پاسخ

 و حقیقت از رسوواتر کیایه و مااز که دارند نظر اتفا  بلاغت لیم دانشووؤیدان
، ایهیک و مااز در معیا انتقا  زیرا است؛ رساتر آنها یهؤه از نیا اسوتعاره و بوده تووریح

 دمیل به که سرا ماند؛می بیایه اسوواس بر سیای دلوی به که اسووت بزم به میاوم از
 رساتر وجه اما. است بزم وجود مستیام، میاوم وجود، بزم از میاوم جدایی بودن مخا 
 تشووبیه و بوده مااز از ایگونه اسووتعاره که اسووت جهت بدان تشووبیه از اسووتعاره بودن
  .است رساتر حقیقت از مااز که شد بیان و، است حقیقت از نولی

، دو آن از جالی، واقع لامم در که نیسووت معیا بدان مااز و کیایه بودن رسوواتر
 بیکه شوووود؛نؤی یافت، تووووریح و حقیقت در که آوردمی پدید را تریافاون معیای
 اسووتعاره. کییدمی افاون را معیا اثبا  اسووتواری، کیایه و مااز که اسووت آن مقوووود

 مشباه در، دارد وجود بهمشوباه   در که سوانبدان، نظر مورد ویژگی که اسوت آن گریانب
: 4تا، )لونی، بی ندارد کاسووتی، ویژگی آن در، مشووباه و اسووت رسوویده کؤا  حدا  به نیا
: 4141؛ لسوووکری، 777: 7، 4178؛ سوووبکی، 111: 8، 4173؛  ِیب قاوییی، 418
  (.448: 4تا، ؛ سیوطی، بی737: 4144انی، ؛ تفتاز478: 4، 4178؛ حسییی لیوی، 724

به ا توا  دارد هؤچیی ، یکی از شورور استعاره، وجود امری است که به مشباه  
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و هدم، اثبا  آن برای مشوباه اسوت. بر ای  اساس، هر گاه حدیث از باب استعاره باشد، 
 یامبراندانشوی که به آدم ا توا  دارد و نیا اواام سایر پ به تخقیق، نبیا اکرم

را برای امیر مممیان اثبا  کرده اسووت. اگر ای  گونه نباشوود، به سووبب فقدان شوورر، 
حدیث در شوووؤار اسوووتعاره نخواهد بود و ادلای دهیوی در بر شوووؤردن حدیث از باب 

 استعاره، باطل  واهد شد. 
به را می که تشووبیه و اسووتعاره، هر دو، برابری مشووباه و مشووباه  حااوول مِیب ای 

جا اییکه در اسووتعاره، تککید افاونی بر ای  برابری نهفته اسووت و از ای  رو، بر  رسووانید؛
تشوبیه برتری دارد. بر ای  اساس، اگر حدیث، از باب استعاره باشد )طبق نظر دهیوی(، 

: 43/7، 4833، یمکهیو یموسودر بیان برابری و مسواوا ، رساتر نیا  واهد بود )ر.ه: 
471.) 

 و فضایل بر افضلیت . عدم دلالت مناقب2-6

دبمت آن را ، و تکیید اوودور حدیث با وجود الترام به کؤاب  امام لییبر ی 
( آورده است: بخثی 711: 1، 4171اند. تفتازانی در شرح مقااد )بر افضوییت انکار کرده

در لؤوم میاقب و فراوانی فضوالل و اتووام به کؤاب  و ا توووا  حضر  به کراما  
ت به معیای زیاد  ثواب و کرامت ناد  داست و ای  موارد دمیل بر مک  افضیی، نیسوت

، ؛ جرجانی714: 1، 4178، ر.ه: آمدی نیازیواد  ثواب و کراموت ناد  دا نیسوووت )
4871 ،8 :827.) 

 پاسخ

گر کؤاب  و هؤچیی  زیاد  تردیدی نیست که وجود هر یک از ای  اواام، بیان
شایسته بوده و افعاِ  شایسته نیا از کسی اادر  ثواب اسوت، زیرا ثواب، مترتب بر افعا 

شووود که دارای  وووا  نیک باشوود. اگر آدمی در کات  فاقد اووفا  جؤیل باشوود، می
هرگا مبدأ افعا  شوایسوته نبوده و ثوابی نیا نخواهد داشت. ای  اشکا ، ناشی از مبانی 

اورند ر ای  بنادرسوت در ترتب ثواب اسوت. متکیؤان اشوعری ثواب را تفضیی دانسته و ب
: 1، 4178، که سه بسووا  داوند ثوابی به مِیع نداده و غیر مِیع را پادال دهد )آمدی

فخر ( و حتی کفوار را وارد بهشوووت کرده و زاهدان و لابدان را دا ل جهیم کید )717
(. ای  نظریوه للاوه بر اییکه  لام اوووریح آیا  و روایا  بوده 132: 47، 4177، یراز

 (، به مخا  لقیی نیا نادرست است.411: 7، 4178)ر.ه: قرطبی، 
های حدیث تشوووبیه که ابوبکر نیا در مایب حاضووور بوده، پب از در بر ی نقول
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را در سووه  ووویت به آدم و نوح و ابراهیم تشووبیه کردند،  ، لییاییکه پیامبر
کیی، کید: آیا یک نفر را به سوووه پیامبر مقایسوووه میلرق می ابوبکر بوه پیوامبر

کیوود کوه او را معرفی کیوود. در واسوووت می بر ای  شوووخص! و از پیوامبرآفری  
طامب اسوووت؛ سووو ب ابوبکر دو بار امام فرموایود او هؤان لیی ب  ابیمی پیوامبر
گوید: آفری ، را به  اطر دارا بودن سیی   ویتی مورد تخوی  قرار داده و می لیی

؛ اربیی، 471: 4178شاکان،  )اب شوود؟! آفری  بر تو ای اباامخسو ، مثل تو کاا پیدا می
 (.723: 4141، مقدس اردبییی، 11: 4144حیی،  ؛ للامه441: 4، 4884

ها بوده که ابوبکر در موارد متعددی به افضوییت و برتری و به  اطر هؤی   وویت
، به طور مِیق، توووریح کرده اسووت. از جؤیه اییکه بعد از رحیت پیامبر لیی

بووه ابوبکر تعووارم  آییوود، لییمی یووار  قبر پیووامبروقتی ابوبکر و لیی برای ز
گوید: هرگا بر کسووی مقدم نخواهم کید که ابتدا او وارد شووود، ابوبکر در پاسووخ میمی

فرمود: جایگاه لیی نسبت به م ، در باره او شییدم که می شود که از رسوو   دا
؛ 142: 7 ،4142هؤوانید جایگاه م  نسوووبت به پروردگارم اسوووت )اب  حار هیتؤی، 

وارد  کید لیی(. هؤچیی  دارقِیی از شووعبی نقل می3: 7و ل 471: 4تا، طبری، بی
مایسوی شود که ابوبکر نیا در آن حاضر بود، ابوبکر به مخض دیدن لیی گفت: هرکب 

تری  مردم از حیث قرابت، و تری  مردم از حیث جایگاه و نادیکدوسوووت دارد به باره
 واردز حیوث حق، در ناد رسوووو   ودا را ببیید، به ای  تازهتری  مردم ابرتری  و باره

 (.142: 7، 4142)لیی( نگاه کید )اب  حار هیتؤی، 

 . مخالفت با اجماع3-6
اشوووکوا  دیگر اییکوه اوبً: اجؤاع قالم شوووده که انبیاء بر غیر انبیاء برتری دارند و 

: 8، 4871جانی، ؛ جر714: 1، 4178، احودی از غیر نبی بر نبی رجخوان ندارد )آمدی
مخؤوود ب   ؛714: 1، 4141؛ نعؤووانی، 718: 8، 4177، یفوخور راز؛ 827 - 831

(. ثانیاً افضووییت ابوبکر و سوو ب 433: 4، 4828؛ دهیوی، 78و  72: 4تا، یلبداموهاب، ب
 لؤر بر سایری  مورد اتفا  و قریب به اجؤاع است.

 پاسخ

پیامبری در دوران  ودل در مورد افضوییت انبیاء ای  مِیب روشو  است که هر 
بایسوتی افضول از سوایر امت باشود در غیر ای  اوور  ترجیح مفضووو  بر فاضل بزم 

 -ِیقبه طور م–آید که لقلاً نادرست است؛ اما ای  ادلا که برتری انبیا بر غیر انبیاء می
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(، و اگر هم اجؤالی 887: 3، 4177اجؤالی اسوووت؛ ادلایی بدون دمیل اسوووت )مظفر، 
ه باشود، بر مدلای شویعه و بر اساس حدیث تشبیه، میعقد شده است؛ سرا وجود داشوت

ها در امام که قاطبه شووویعه و جؤع قابل توجهی از اهل سووویت بر وجود ای  فضوووییت
(، و بیان شد کسی که جامع 718: 4، 4888اند )مقدس اردبییی، الترام کرده لیی
 است، برتری دارد. مضام برهاست، بر کسی که متفرد در بر ی فضایل ی فضوییتهؤه

شوکل گرفته باشد، بابجؤاع باطل است  ای ، اجؤالی که  ارل از دیدگاه اهل بیت
 (.411: 4831)للامه حیی، 

هؤچیی ، افضییت پیامبر از تؤام انبیاء اجؤالی است، و از طرم دیگر، طبق دبلل 
نسووبت به  ه لییگوناگون از جؤیه روایتی که پی  از ای  از ابوبکر نقل شوود، جایگا

به میامه  نسوووبت به  داسوووت، یعیی امام لیی پیامبر، هؤانید جایگاه پیامبر
به غیر از نبی –ی انبیاء نیا برتر از هؤه اسوووت، بیابرای  امام لیی نفب پیامبر
 (. هؤچیی  روایتی که از امام حس 483: 4148است )میلانی،  -مکرم اسولام

ه که فرمودند: دیشوب شخویتی قبض روح شد نقل شود پب از شوهاد  امام لیی
که کسوی از پیشیییان بر او سبقت نگرفت مگر به فضل نبو ؛ با توجه به ماؤوله اییها 
 و روایا  متعدد دیگر، اجؤاع مورد ادلای بر ی از لیؤای لامه، فاقد وجاهت است. 

ا ِیب باسووواس اسوووت، و ای  ماما اجؤاع ادلالی دوم بر تقدیم ابوبکر و لؤر نیا بی
الترافاتی که از  ود  ییفه او  و دوم در میابع تاریخی نقل شووده به وضووووح روشووو  

ی اییکه ابوبکر بعد از شوووود. بر ی از ای  موارد در هؤی  مقامه بیان شووود، از جؤیهمی
ای با او، بابی میبر رفت و ضوؤ  سخیانی به مردم گفت: مرا از  لافت لا  بیعت لده

: 4148نیستم در حامی که لیی در میان شؤاست )شیخ مفید، کیید، م  بهتری  شوؤا 
: 4148جوزی،  ب  ؛ سووب 177: 7، 4177؛ حسووییی حیی، 11: 4174؛ کراجکی، 713
(. ای  الترام به لدم میاقت نسبت به  لافت، از دو حا  828: 4171رازی،  ؛  ضور31

یا قووود   ارل نیسووت یا جدی گفته که در ای  اووور  او اوولاحیت  لافت را ندارد،
شوو ی داشوته، در حامی که شوو ی با مقام  لافت سوازگار نیست )سب  ب  جوزی، 

 (.778: 4171؛ هؤو، 873: 7، 4148؛ فیض کاشانی، 118: 4143؛ غاامی، 31: 4148
هؤچیی  از لؤر نقل شوده که: لیم ماؤولاً ش  دان  است که پی  دان  آن به 

و لیی در آن دان  ششم با دیگران داده شوده و یک دان  آن به سوایر مردم،  لیی
؛ اربیی، 84: 7، 4821شووهرآشوووب،  مشووارکت داشووته و از هؤه به آن، الیم اسووت )اب 

 (.174: 7، 4177، ی ول یهاشؤ؛ 442: 4، 4884
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نکتوه آ ر پیرامون روایوا  و ا باری که در فضوووییت  یفای ثلای مِرح شوووده 
نیاً اهل سووویت در نقل ای  دسوووته از که اوبً ای  دسوووته از روایا  ماعو  بوده و ثاای 

توان برای پْیرل لقاید فر  یک از فر  و طوای  را نؤیروایا  متفرد هسوووتید و هیچ
ای جا پْیرل ا بار مورد ادلای شووویعه را دیگر اماام کرد، از طرفی اهل سووویت ساره

ه رندارند سرا که ا بار مورد ادلای شویعه للاوه بر میابع شیعی، توس  دانشؤیدان با
اهل سویت در میابع دست او  آنها نیا نقل شده است که در اور  تعارق، ای  قبیل 
ا بوار هؤچیان برای اهل سووویت بدون معارضوووه بوده و حات  واهید بود )تیکابیی، 

: 41، 4171، یلانیم؛ 431-431: 43/7، 4833، یمکهیو یموسوووو؛ 811: 7، 4887
814- 817.) 

 گیرینتیجه

میابع شیعه، در میابع متعدد اهل سیت و توس  کثیری از  حدیث تشوبیه للاوه بر
اوووخوابوه و تابعی ، به طر  متعدد نقل شوووده و تردیدی در اوووخت اووودور آن از 

 ضوووییت امیر امؤممیی فوجود ندارد. به مخا  مختوایی نیا دبمت بر ا پیوامبر
امام  های برجسوووته پیامبران پیشوووی ، دری ویژگیدارد؛ زیرا بیوا بر ای  حودیث، هؤه

بر هر یک از  جا جؤع بوده و براسوواس آن، برتری امام لییبه اووور  یک لیی
انبیای پیشوووی  )به غیر از نبی مکرم اسووولام(، و هؤچیی  برتری وی بر هؤه اوووخابه 
پیامبر اسوولام به اثبا  رسوویده و از مارای آن امامت و  لافت بلافووول ایشووان ثابت 

ل حدیث و اتقان مختوای آن، شووبها  میکران شووود. و با توجه به کثر  و تعدد نقمی
 .حدیث سه به مخا  سیدی و سه به مخا  دبمی التباری ندارد
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 فهرست منابع

مخقق: رفعت فوزی ، الودلیااین ، ۱1۱۵، أبوزرلة، أحؤد ب  لبدامرحیم، امعراقی  اب .۱
 .داراموفاء، بیرو ، لبد امؤِیب، نافْ حسی  حؤاد

: ، تخقیقالصاا ی   الاقائد في العصاای   یعابیع،  ۱1۶۶، حسووی ، بدرامدی  اب  .۶
 .امبدر مخِوری، ایعاء، مکتبة مرتضی

، مدییه مخقق: لبودامرحؤ  ب  مخؤد، مجوتع الفتااو  ، ۱1۱۲، ابن تیمیه  راای  .۷
 .فهد کماؤع امؤیمیوره، 

انی،  .1 معهاج الیع  العبتی  ف  یقض کلام  ، ۱141، ب  لبدامخییم أحؤداب  تیؤیاه حرا
، تخقیق: مخؤد رشوواد سووامم، ریاق، جامعة ابمام مخؤدب  سووعود لقدری الشاایا  ا
 ابسلامیة. 

، مشااهیر علوا  اممصار وععلام فقها  امواار ، ۱1۱۱مخؤد امتؤیؤی، اب  حبان،  .۵
 . دار اموفاء، بیرو ، مرزو تخقیق و تعییق: لیی ابراهیم 

 .دارامکتب امعیؤیة، بیرو ، الثقا  لابن مبان ، ۱1۱1مخؤد امتؤیؤی، اب  حبان،  .۲
مِبعة دالرة ، امهید، تهذی  التهذی  ، ۱۷۶۲، ب  لیی أحؤوداب  حار لسوووقلانی،  .۷

 .امؤعارم امیظامیة
القتل الویاادف في الذع عن الویااعد ، ۱14۱اب  حار لسووقلانی، احؤد ب  لیی،  .8

 ، قاهره، مکتبة اب  تیؤیه.للإمام عمود
، بیرو ، ممسووسة ابلیؤی ویزانلیاان ال، ۱14۲اب  حار لسوقلانی، احؤد ب  لیی،  .1

 میؤِبولا .
تخقیق: ، الإصاااب  ف  توییز الصاا اب  ، ۱1۱۵اب  حار لسووقلانی، احؤد ب  لیی،  .۱4

 .دارامکتب امعیؤیة، بیرو ، لیی مخؤد معوق أحؤد لبدامؤوجود و
 الرفض عهل عل  الو رو  الصااتاع  ، ۱1۱۷مخؤد،  هیتؤی، أحؤد ب  اب  حار .۱۱

، امخرار، مبیان مخؤد کامل - امترکی لبداهاا ب   لبدامرحؤ : مخقق، والزیدو  والضلال
 امرسامة. ممسسة

 عب بن  عل  الوؤمعین عمیر فضااائل ف  الروضاا  ، ۱1۶۷، قؤی اب  شووواکان .۱۶
 .الأمی  لیی شکرسی، قم، مکتبة: ، مخققطال 

مارف   شار  مذاه  عهل الیع  و ، ۱1۱۵، ، أبو رفص عما بن أرمدنیابن شهه  .۱۷
 .ممسسة قرطبةجا، ، بیمخقق: لاد  ب  مخؤد، التویک بالیعن الدین وشرائع 

الکتاع اللایف لشر  مذاه  عهل  ، ۱1۱۲، أبو حفص لؤر ب  أحؤداب  شواهی ،  .۱1
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 ،مخقق: لبداهاا ب  مخؤد امبوویری، الیع  ومارف  شرائع الدین والتویک بالیعن
 .مکتبة امغرباء الأثریةه، مدیی

جا، بی، طال  عب  آل معاو  ، ۱۷۷1، لییب   مخؤدمازندرانی،  اب  شوهرآشوب .۱۵
 نا.بی

، الاثوایی  الرسال  یقض في الفاطوی  الوقال  بعا  ، ۱1۱۱احؤد،  طاووس، سید اب  .۱۲
 .امبیت آ  قم، ممسسة

یة، وامؤیک امؤامکیة أسووورار معرفة فی امؤکیة ، امفتوحا تابی لربی، مخیی امدی ، اب  .۱۷
 نا.جا، بیبی

، مخقق: لؤرو ب  غرامة امعؤروی، تاریخ فمش  ، ۱1۱۵، لیی ب  امخس ر، اب  لساک .۱8
 .دارامفکربیرو ، 

، ، بیرو عبه  الوداف ف  شر  مؤتور علوا  بغداف ، ۱1۶۷اب  لِیه، جؤیل حؤود،  .۱1
 ممسسة الألیؤی.

ار ، تخقیق: لیی شیری، بیرو ، دالبدای  و العهای تا، اب  کثیر، لؤادامدی  اسؤالیل، بی .۶4
 یاء امترای امعربی.اح

، بیرو ، معاو  ابن الوغازل  الشافا  ، ۱1۶1اب  مغازمی شوافعی، لیی ب  مخؤد،  .۶۱
 دارابضواء.

 اادر. دار -امفکر ، بیرو ، دارالارع لیان ، ۱1۱1اب  میظور، مخؤد ب  مکرم،  .۶۶

 .دارامرشد، امریاق، طبقا  العیابین ، ۱14۷، بکر ب  لبداهاا ، زید أبو .۶۷
ع لتفییر عب  میانتا، ، بیمخؤد ب  یوس ، ندمسیأثیرامدی  الأ .۶1  ،لیان البیان الوهذِّ

 نا.جا، بی، بیلبدامرحؤ  امقؤال، ترتیب جؤع و
 إحسوووان ، مخقق:الزمان عبعا  وعیبا  امعیان وفیا تا، مخؤد، بیب   اربیی، أحؤود .۶۵

 اادر. لباس، بیرو ، دار
 یبی، تبریا، امئو  مارف  ف  الغو  کشااف ، ۱۷8۱، لیسوویب   ابوامفتح لیی ارِبیی، .۶۲

 .هاشؤی
 الاقائد تجرید شاار  ف  القاطا  البراهینل، ۱۷8۶جعفر،  ، مخؤداسوووترآبادی .۶۷

 .الإسلامی الأللام ، قم، مکتبالیاطا 
، حیؤی ب  تخقیق: د. کرم، سیر الیلف الصال ینتا، ، بیإسؤالیل ب  مخؤد، أابهانی .۶8

 .امرایةدار، امریاق
 لبدامرحؤ . د: ، تخقیقالوتاوفم، ۱11۷أحؤد،  لبدامرحؤ  ب  إیای، لضووود امدی  .۶1

 لؤیرة، بیرو ، دارامایل.

، ، تووخیح: بدرامدی  نعسانی، قمشار  الوتاوف ، ۱۷۶۵ لضودامدی ،  ایای، قاضوی .۷4
 .امشری  امرضی
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، قاهره، عبکار امفکار ف  عصتل الدین ، ۱1۶۷لیی ب  ابی لیی،  سی  امدی  ، آمدی .۷۱
 دارامکتب.

 ، قم، ماؤعالإمام  عمر ت قی  ف  القیام  ف  العجاة ، ۱1۱۷خرانی، اب  میثم، ب .۷۶
 .الإسلامی امفکر

 من الإمام تایین في الخصااام مج  و الورام غای  ، ۱1۶۶بخرانی، سوویدهاشووم،  .۷۷
 لربی. تاریخ لاشور، بیرو ، ممسسه سیدلیی: ، تخقیقالاام و الخاص طری 

 نا.، بیامدک  –حیدر آباد ، ، لتاریخ الکبیراتا، ، بیمخؤدب  إسؤالیلبخاری،  .۷1

دراسوووة وتخقیق: مووووِفی ، و ذیتله تاریخ بغداف ، ۱1۱۷، ب  لیی أحؤدبغدادی،  .۷۵
 .امکتب امعیؤیة دار، بیرو ، لبدامقادر لِا

الابقا  الکبری، القیااا الوتوا لتابا  عهل  ، ۱148، ب  سوووعد مخؤد، بغدادی .۷۲
مکتبة امعیوم ، امؤدییة امؤیورة، میووووور مخقق: زیواد مخؤد، من بادها الوادیعا  و

 .وامخکم
دار ، بیرو ، مخقق: إحسان لباس، الابقا  الکبریم، ۱1۲8، بن سهدد محمد، یبغداد .۷۷

 .اادر
، إکوال تهذی  الکوال ف  عسوا  الرجال ، ۱1۶۶، مغیِای ب  قیی ، بکاری موری .۷8

امفارو  قاهره، ، أبومخؤد أسوووامة ب  إبراهیم -مخؤد  ب  مخقق: أبولبودامرحؤ  لواد 
 .امخدیثة

، تخقیق و تعییق: دکتر شر  الوقاصد ، ۱141لؤر،  مسوعود ب   یسوعدامدتفتازانی،  .۷1
 .، مکان ساپ: افست قملبد امرحؤ  لؤیره

 قم، دارامفکر.الواای ،  مختصر ، ۱1۱۱لؤر،  مسعود ب   یسعدامدتفتازانی،  .14

 .اسلامی ک الر م، ماؤع، قالقلتع ضیا ل، ۱۷8۶، لبدامفتاح تیکابیی، مخؤد ب  .1۱
تخقیق: لاد  أحؤد ، الکامل ف  ضافا  الرجال ، ۱1۱8، ب  لدی أبوأحؤدجرجانی،  .1۶

 .امکتب امعیؤیة، بیرو ، مخؤد معوق لییو  لبدامؤوجود
مخؤدلثؤان،  لبدامرحؤ : ، تخقیقالوتضتعا  ، ۱۷8۲لیی،  اماوزی، لبدامرحؤ  ب  .1۷

 امسیفیة.  مؤکتبةامؤیورة، ا ااحب، امؤدییة لبدامؤخس  مخؤد

، تخقیق و تعییق: مخؤودباقر فرائاد الیااواین ، ۱۷18جوییی، ابراهیم ب  مخؤود،  .11
 مخؤودی، بیرو ، ممسسة امؤخؤودی.

 ، تهران، رجاء.یکته یک و هزارل، ۱۷۲۵حس  زاده آمیی، حس ،  .1۵

 .اسلامی تبییغا  ، قم، دفترکلوه یک و هزارل، ۱۷8۱حس  زاده آمیی، حس ،  .1۲
 مقائ  وعلتم البلاغ  مساارار الاراز ، ۱1۶۷حؤاة،  یوی، یخیی ب امع امخسووییی .1۷

 امعیوریة. ، بیرو ، امؤکتبةالإعجاز

، الاتائف مذاه  مارف  ف  الارائف ، ۱144طاووس،  حیی، سویدلیی ب  حسوییی .18
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 .قم،  یام
 بتضع رم  عون ال ثیث الکشاف ، ۱14۷مخؤد،  حیبی، برهان امدی  إبراهیم ب  .11

 .امعربیة امیهضة مکتبة امکتب امسامرالی، بیرو ، لامم ابخی ، تخقیق:ال دیث
الاغتباا  بون رم  من الرواة م، ۱188مخؤوود،  حیبی، برهووان اموودی  إبراهیم ب  .۵4

 .دارامخدیث، مخقق: للاءامدی  لیی رضا، قاهرة، بالاختلا 
 امیشر ، قم، ممسسةالتقلید من الوعقذ ، ۱1۱۶حؤووی رازی، سودید امدی  مخؤود،  .۵۱

 .میالإسلا
 ، مور، دارامؤکمون.ماجا الافبا تا، حؤوی، یاقو ، بی .۵۶
 طریق  شر  ف  م وتفی  بریق  ، ۱۷18مخؤد، ب   مخؤد حیفی، أبوسعید  ادمی .۵۷

 امخیبی. جا، مِبعة، بیعمودی  سیرة ف  یبتی  وشریا  م ودی 
 التارفة بال جج امیتر التتضیح ، ۱1۶1، یحبیرود یراز ،  ضر ب  مخؤد ضر رازی .۵1

 .نافی مرلشی اهاا آیت ، قم، کتابخانهامعتر شبه لدفع
 لتلخیص الإیضااا  بغی  ، ۱1۶۲ ِیوب قاوییی، مخؤد ب  لبدامرحؤ  و دیگران،  .۵۵

 الآداب. جا، مکتبة، بیالبلاغ  علتم ف  الوفتا 

، ماجا الجر  والتادیل لرجال الیااعن الکبری ، ۱141 ،نام لبودامرحؤ ،  ی  .۵۲
 .ایةامرا  دارامریاق، 

 غلام :، ترجؤه به لربیعشااری  الاثع  الت ف  مختصار ، ۱۷۷۷یوی، لبدامعایا، ده .۵۷
 الأموسووی، تخقیق: شووکری مخؤود: الأسوویؤی، تهْیب لؤر ب  امدی مخیی مخؤدب 
 امسیفیة. امخِیب، امقاهرة ، امؤِبعة امدی مخب

 ، بیرو ، ، دارامؤعرفة.میزان الاعتدال ، ۱۷8۶کهبی، مخؤد ب  احؤد،  .۵8

فیتان الضافا  والوتروکین وخل  من الوجهتلین  ، ۱۷8۷د ب  احؤد، کهبی، مخؤ .۵1
 .مکتبة امیهضة امخدیثةه، مک، مخؤد الأنواری ب  مخقق: حؤاد، وثقا  فیها لین

ق: ماؤولة م  امؤخققی  یخق، تسایر ععلام العبلا  ، ۱14۵کهبی، مخؤد ب  احؤد،  .۲4
 .ممسسة امرسامة، بیرو ، بإشرام امشیخ شعیب الأرناؤور

مخقق: مخؤد ، ذکر عسوا  من تکلا فیه وهت متث  ، ۱14۲کهبی، مخؤد ب  احؤد،  .۲۱
 .مکتبة امؤیار، امارقاء، مخؤود امخاجی أمریر امؤیادییی ب  شکور

مخقق: ، و فیا  الوشاهیر و امعلام تاریخ الإسلام و  م، ۶44۷کهبی، مخؤد ب  احؤد،  .۲۶
اد معروم  .امغرب الإسلامیدار، بیرو ، بشار لوا

 عهل کلام یقض ف  الاعتدال معهاج من الوعتق توا، بیمحمهد بن ارمهد، ،  ذ ب .۲۷
 نا.جا، بیامخِیب، بی امدی مخب: ، مخققوالاعتزال الرفض

 عمیر عسرار ف  الیقین عیتار مشارق ، ۱1۶۶رجب برُسی، رجب ب  مخؤد ب  رجب،  .۲1
 .الألیؤی ، بیرو ، ممسسةالوؤمعین
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 میؤلایی . بیرو ، دارامعیمامعلام، م، ۶44۶مخؤود،  زرکیی،  یرامدی  ب  .۲۵

، به قیم جؤعی از مخققان، قم، 1فایشاعامه کلام اسلام  ج، ۱۷8۷سوبخانی، جعفر،  .۲۲
 .ممسسه امام ااد 

 .دییی ، قم، مِبولا ال کا عسرارل، ۱۷8۷سباواری، ملاهادی،  .۲۷
 ذکر ف  امم  من الختاص تذکرة ، ۱1۱8سووب  اب  جوزی، یوسوو  ب  قا اوغیی،  .۲8

 .امرضی امشری  ، قم، میشورا امئو  ائصخص
، الوفتا  تلخیص شر  ف  امفرا  عروس ، ۱1۶۷سبکی، بهاءامدی  احؤد ب  لیی،  .۲1

 امعوریة. هیداوی، بیرو ، امؤکتبة امخؤیدلبد: مخقق

تخفة امیبیب بؤ  تکیم فیهم امخافظ اب   ، ۱1۷۱، لیی ب  نورامدی ، سوودلی واووابی .۷4
 .مکتبة اب  لباس، مور، «تقریبام»حار م  امرواة فی غیر 

و  الواای  علا ف  الجوان عقتف شاار تا، بکر، بی أبی سووویوطی، لبدامرحؤ  ب  .۷۱
 ، بیرو ، دارامفکر.البیان

 ، بیرو ، ممسسة امبلام.ماال  الیؤول ، ۱1۱1شافعی، مخؤد ب  طیخه،  .۷۶
۷۷.  ، ، الو رو  الصتاع  رف ف  الوهرو  الصاتارمل، ۱۷۲۷شووشوتری، قاضوی نوراهاا

 ران، نهضت.ته

۷1.  ،  آیةاهاا  ، قم، مکتبةإمقاق ال   و إزهاق الباطل ، ۱141شوووشووتری، قاضووی نوراهاا
 .امیافی امؤرلشی

 مخقق:، الفتائد الوجوتع  ف  اممافیث الوتضتع تا، ، بیب  لیی مخؤد، شووکانی .۷۵
 .دارامکتب امعیؤیة، بیرو ، لبدامرحؤ  ب  یخی امؤعیؤی امیؤانی

 میشیخ امعامؤی ، قم، امؤمتؤرالوختارة الفصتل ، ۱1۱۷د، شویخ مفید، مخؤد ب  مخؤ .۷۲
 امؤفید.

: مخقق، تتضیح امفکار لواای  تعقیح امیظار ، ۱1۱۷، ب  إسؤالیل مخؤد، ایعانی .۷۷
 .دارامکتب امعیؤیة، بیرو ، أبولبدامرحؤ  الاح ب  مخؤد

 ریشام ، قم، مکتبةالویزان ف  تفییر القرآن ، ۱1۱۷طباطبایی، سید مخؤد حسی ،  .۷8
 .الإسلامی

، بی .۷1 ب ، بیرو ، دارامکتالریاض العضارة ف  معاو  الاشرهتا، طبری، احؤد ب  لبداهاا
 .امعیؤیة

 جا، امؤکتبة امخیدریة.، بیالبهائ  ف  الیقیفه کامل ، ۱1۶۲طبری، لؤادامدی ،  .84

تخقیق: ، الویاترشد ف  إمام  عمیر الوؤمعین ، ۱1۱۵طبری، مخؤد ب  جریر،  .8۱
 .، ممسسة امواا قم  احؤد مخؤودی،

 .امؤخبی  ، قم، انتشارا الشاف  تلخیصل، ۱۷8۶طوسی، مخؤد ب  حس ،  .8۶
الایل الوصف  من تهذی  زین الفت  ف  شر   ، ۱1۱8لااؤی، احؤد ب  مخؤد،  .8۷
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 ، موخح: مخؤدباقر مخؤودی، قم، ماؤع احیاء امثقافة الإسلامیة.سترة هل ات 
، قاهرة، الییرة العبتی  والتاریخ الإسلام  ، ۱1۶8، مخؤد لبدامیِی ، امشوافی لبد .81

 .دارامسلام
: ، مخققالکتاب  والشار الصاعاعتین: ، ۱1۱1، لبداهاا ب   لسوکری، أبوهلا  حسو  .8۵

 امعیوریة. إبراهیم، بیرو ، امؤکتبة أبوامفضل و مخؤد امبااوی مخؤد لیی

  اموائل سوط العجتم الاتال  ف  عیبا ، ۱1۱1، لبدامؤیک ب  حسی ، لوامی مکی .8۲
دارامکتووب ، بیرو ، لیی مخؤود معوق -مخقق: لوواد  أحؤود لبود امؤوجود، والتتال 
 .امعیؤیة

، توخیح: مخؤدرضا کدکیی، یامهمصیبتل، ۱۷8۲لِار نیشابوری، مخؤد ب  ابراهیم،  .8۷
 تهران، سخ .

 .امغدیر ، قم، مرکاالغدیر ، ۱1۱۲، لبدامخسی ، امییی للامه .88
 مِامعا  ، تهران، ممسسهعشر ال افی الباعل، ۱۷۲۵للامه حیی، حس  ب  یوس ،  .81

 .اسلامی
، مشهد، الإمام  مارف  ف  الکرام  معهاجل، ۱۷۷1للامه حیی، حسو  ب  یوسو ،  .14

 لاشورا. ممسسه

 ، قم، هار .املفین ، ۱141للامه حیی، حس  ب  یوس ،  .1۱

، الوتمعین عمیر فضائل ف  الیقین کشف ، ۱1۱۱للامه حیی، حس  ب  یوس ،  .1۶
 .اسلامی ارشاد و فرهی  هران، وزار ت
 ، تهران، دارالأسوة.معاهج الیقین ، ۱1۱۵، حس  ب  یوس ، علام  رل  .1۷

مخقق: ، جامع الت صاایل ف  عمکام الوراسیل ، ۱14۷، کیکیدی ب   ییل، للالی .11
 .لامم امکتب، بیرو ، حؤدی، لبدامؤاید امسیفی

 میترای. الأزهریة المکتبة، جا، بیللبلاغ  التاضح الوعهاجتا، لونی، حامد، بی .1۵

، بیرو ، الغزال  الإمام رسااائل ، ماؤولة۱1۱۲غاامی، ابوحوامود مخؤودب  مخؤد،  .1۲
 دارامفکر.

1۷.  ،  ، قم، انتشارا الویترشدین یهج إل  الاالبین إرشاف ، ۱14۵فاضل مقداد، لبداهاا
 .مرلشی اهاا  آیت کتابخانه

18.  ،  ، قم، دفترالکلامی  الوبامث ف  الإلهی  اللتامع ، ۱1۶۶فواضووول مقداد، لبداهاا
 .اسلامی تبییغا 

 .امعربی امترای احیاء ، بیرو ، دارالغی  مفاتیح ، ۱1۶4لؤر،  رازی، مخؤد ب  فخر .11
 ، قم، انتشارا الدین عصاتل ف  الیقین علا ، ۱1۱8فیض کاشوانی، مومی مخسو ،  .۱44

 بیدار.

 ، قم، بیدار.ال کو  عیتار ، ۱1۶۵فیض کاشانی، مومی مخس ،  .۱4۱
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، الآخرة عمتر و الوتت  عمتال ف  التذکرة ، ۱1۶۷قرطبی مامکی، مخؤد ب  احؤد،  .۱4۶
 امعوریة. بیرو ، امؤکتبة

مخقق: ، الاسااتیااع ف  مارف  امصاا اع ، ۱1۱۶، لبوداهاا  ب  یوسووو ، قرطبی .۱4۷
 .امایلدار، بیرو ، مخؤد امبااویلیی

الإساالام  ف  التراث »ماجا التااریخ  ، ۱1۶۶قره بیور، لیی امرضوووا و دیگران،  .۱41
  ترکیا، دارامعقبه.، مکتبا  الاالا

، تهذی  الکوال ف  عسوا  الرجال ، ۱144، یوس  ب  لبدامرحؤ قضالی، ابومخؤد  .۱4۵
 .ممسسة امرسامة، بیرو ، مخقق: د. بشار لواد معروم

 أبوامفضل مخؤد: ، مخققالع اة عیباه عل  الرواة یباهإم، ۱18۶یوس ،  قفِی، لیی ب  .۱4۲
 ، دارامفکر.إبراهیم، قاهرة

 ، قم، اسوه.یعابیع الوتفة لذو القرب  ، ۱1۶۶، سییؤان ب  ابراهیم، قیدوزی .۱4۷

التاج الوکلل من جتاهر مآثر الاراز  ، ۱1۶8، حس  ب  ادیق  ان مخؤد، قیِاوجی .۱48
 . وزارة الأوقام وامشمون الإسلامیة، قِر، الآخر وامول

 .، قم، دارامغدیرام الا عغلا  من التاج  ، ۱1۶۱لیی،  کراجکی، مخؤد ب  .۱41

 سووالر لیی امؤممیی  أمیر فضوول فی امعیویة  ، امرسووامة۱1۶۷کراجکی، مخؤد ب  لیی،  .۱۱4
 ، قم، دمیل ما.اهاا  رسو  سیدنا سوی امبریة

 الشااعیا  امخبار عن الورفتع  الشااریا  تعزیه ، ۱۷11مخؤد،  امکیانی، لیی ب  .۱۱۱
امغؤاری، بیرو ،  اموووودیقمخؤد لبدامیِی ، لبداهاا  لبداموهاب: ، مخققالوتضااتع 
 امعیؤیة. دارامکتب

، تهران، اعتقافا  اصتل فر ایوان سرمایهل، ۱۷۷۷، لیی ب  امرزا  ، ملالبدبهیای .۱۱۶
 اماهراء. انتشارا 

 ، تهران، سایه.مراف گتهرل، ۱۷8۷، لیی ب  امرزا  ، ملالبدبهیای .۱۱۷

، وووِفی الألظؤیمخقق: مخؤد م، الوتطأ ، ۱1۶۵، الأاووبخی امؤدنی ،مامک ب  أنب .۱۱1
 .نهیانممسسة زاید ب  سیِان آ ، أبوظبی

: ، مخققامطهار امئو  عخبار لدرر الجاما  امیتار ب ار ، ۱14۷ مایسی، مخؤدباقر .۱۱۵
 .امعربی امترای إحیاء ، بیرو ، دارمخققان از جؤعی

، یدامرش سعد ناارب : ، مخققالرافض  عل  الرف ف  رسال تا، لبداموهاب، بی مخؤد ب  .۱۱۲
 سعود. ب  مخؤد الإمام امریاق، جامعة

 . امبیت آ  ، قم، ممسسةال   لعهج الصدق فلائل ، ۱1۶۶مظفر، مخؤد حس ،  .۱۱۷
متستع  متاوف الیلف ف  الاقیدة والوعهج تا، ، بیب  لبدامرحؤ  مخؤد، مغراوی .۱۱8

 .امؤکتبة الإسلامیة، امقاهرة، والتربی 
 انواریان. ، قم، انتشارا الشیا   مدیقل، ۱۷8۷اردبییی، احؤد ب  مخؤد،  مقدس .۱۱1
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 الجدید الشاار  إلهیا  عل  ال اشاای  ، ۱1۱1اردبییی، احؤد ب  مخؤد،  مقدس .۱۶4
 .اسلامی تبییغا  ، قم، دفترللتجرید

، امتکؤیة موفیا  امیقیة ، ۱14۱، بشار عتاف ماروف، ب  لبدامقوی لبدامعظیم، میْری .۱۶۱
 .ممسسة امرسامةجا، بی
جا، ، بیالقرآن تفییر ف  الرمون متاه  ، ۱141لیی، موسووی سوباواری، لبداب .۱۶۶

 .امسباواری امعظؤی اهاا آیت سؤاحه دفتر
عبقا  امیتار ف  إثبا  إمام  ل، ۱۷۲۲، موسووی مکهیوی هیدی، میرحامد حسی  .۱۶۷

 .، کتابخانه امیرامؤممیی ، اافهانامئو  امطهار
 ، قم ، مرکاالإمام  ارف م ف  الکرام  معهاج شوورحل، ۱۷8۲میلانی، سووید لیی،  .۱۶1

 الإسلامیة. امخقالق

 ، قم، مهر.امیتار عبقا  خلاص  امزهار ف  یف ا  ، ۱141میلانی، سید لیی،  .۱۶۵

 الشاایا  عقیدة و الکلامی  الکت  عها ف  الإمام  ، ۱1۱۷میلانی، سوووید لیی،  .۱۶۲
 .امرضی ، قم، امشری الإمامی 

مخقق: امشووویخ لاد  أحؤد ، کتاعاللباع ف  علتم ال ، ۱1۱1، ب  لیی لؤر، نعؤانی .۱۶۷
 .دار امکتب امعیؤیة، بیرو ، لبد امؤوجود وامشیخ لیی مخؤد معوق

 .لامم امکتب، بیرو ، التادیل الجامع ف  الجر  و ، ۱1۱۶، بوامؤعاطیاسید امیوری،  .۱۶8
وستع  عوتال الإمام عمود بن معبل ف  رجال م ، ۱1۱۷، یأبوامؤعاط دیس، یوریام .۱۶1

 .لامم امکتب ، ، بیروعلله ال دیث و
، «م  ادر الإسلام وحتی امعور امخاضر» ماجا الوفیارین ، ۱141، لاد ، نویهض .۱۷4

یخ حس   امد  .ةممسسة نویهض امثقافی، بیرو ، قدم مه: مُفتی اماؤهوریة امیبیانیة امش 
، البلاغ  یهج شاار  ف  البراع  معهاج ، ۱144، اهاا حبیب  ویی، میرزا هاشووؤی .۱۷۱

 ی، تهران، مکتبة ابسلام.ابراهیم میانا مخقق:

 

 


